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»جشن سربرون« در شرایطی سخت شروع شد. فرصت روخوانی و تحلیل متن نداشتیم. به همین لحاظ 
اولین روز کاری کریم اکبری‌مبارکه با بنده، مصادف شد با اجرای مشکل‌ترین سکانس شخصیتی به‌نام 

آسدمحمد! من نگران بودم. به دستیارم گفتم ای کاش شرایط ما به نحوی بود که با ایشان با صحنه‌های 
ساده‌تر شروع می‌کردیم و بعد از جا افتادن به این سکانس کلیدی می‌رسیدیم! امیدی ندارم این سکانس 

آنچنان که باید دربیاید. وقتی شروع به اجرا کردیم با هر پلان شگفت‌زده به او نگاه می‌کردم. شیفته 
نگاهش می‌کردم و با خودم می‌گفتم چرا نباید در این مملکت فیلمنامه‌هایی با شخصیت‌های پیچیده 

نوشته شود که چنین بازیگرانی با این مرز از توانایی فرصت بیکاری نداشته باشد. 

کارگردان »جشن سربرون« در سوگ از دست دادن کریم اکبری‌ مبارکه یادداشتی منتشر کرد.

‌به نام 
تاریخ

انتخابات امریکا امیرعباس تبریزی
از برنامه‌ریزی برای روزهای بعد از کرونا غافل نشویمنــــگاره

طی ماه‌های اخیر تحت تأثیر محدودیت‌های 
از  بخشــی  کرونــا  پاندمــی  شــیوع  از  ناشــی 
فعالیت‌هــای فرهنگــی و هنــری، تــا آنجــا کــه 
ممکــن بوده بــه فضای مجــازی منتقل شــده 
اســت. اتفاقی که ما هم در بنیاد ملی یونســکو 
از همــان هفته‌هــای ابتدایــی انتشــار ورود این 
بیمــاری به کشــورمان بــه نوعی در آن پیشــتاز 
در  م‌یتــوان  هــم  را  آن  مصــداق  ایــم؛  بــوده 
برنامه‌هــای آنلاینــی دیــد کــه پیــش از نــوروز 
99 بــا حضــور اســتادان و چهره‌های شــاخص 
عرصــه ادبیــات همچــون اصغردادبــه و جلال‌الدیــن کــزازی شــروع 
شــد و همچنــان هم ادامه دارد. حتی دســت به برپایــی گالری مجازی 
زدیم؛ یکی ازآخرین نمایشــگاه‌های مجازی‌مان هم هفته گذشــته برپا 
شــد که »اورامان؛ دامان آســمان« نام داشــت. بحث یک یــا دو ماه در 
میــان نیســت که بگوییــم مدتــی تعطیل م‌یکنیــم تا همــه چیزعادی 
شــود؛ تعطیلی همیشه راحت‌ترین راه اســت اما کار درستی نیست در 
صورتــی که بهتر اســت حداکثر تلاش‌مان را بــرای بهره‌گیری از فضای 
مجازی به خرج بدهیم تا با آسیب بیشتری روبه‌رو نشویم. فضای وب 
و از ســویی شــبکه‌های اجتماعــی به بخش مهمــی از زندگی امروزمان 
تبدیل شــده‌اند.بنابراین شــاید بهتر باشــد که به جای لفظ »مجازی«، 
عنــوان دیگــری بــرای آن بــه کار ببریم چراکه حــالا قســمتی از زندگی 
واقع‌یمــان بــا بهره‌گیــری از ایــن تکنولوژی‌هــا و در این فضا اســت که 
جریــان پیــدا کرده. در کنار همه محدودیت‌هایی که کرونا ســبب شــده 
نم‌یتــوان از تأثیــری که در تســریع روند حضورمــان در فضای مجازی 
و شــبکه‌های اجتماعی داشــته هم غافل شــد. این شــرایط نــه فقط ما 
ایرانیــان را در بخش‌های مختلف برای جبران بخشــی از فعالیت‌های 
خــود به اینترنــت و اســتفاده بیشــتر از دنیــای تکنولوژی کشــاند، بلکه 
درعرصــه جهانــی هم با ‌وجود پیشــرفت‌هایی که از قبل حاصل شــده 
بود منجر به پیشــرفت‌های بیشتری شــد. به گمانم روندی که طی این 
مــدت، حداقل در کشــور خودمان رخ داده، در شــرایط عــادی حداقل 
نیازمند طی زمانی چند ساله بوده که آنقدر سرعت یافت که با گذشت 
چنــد ماه شــاهد تغییراتی شــگرف بودیــم. کرونا، خواه ناخواه ســکوی 
پرتابــی بــرای همــه مــا و در همــه حوزه‌ها به ســوی دنیای مدرن شــد. 

گام پرشــتاب و بلندی برداشــته شــده که آن را با مثالی از فعالیت‌های 
خودمان شــرح م‌یدهم. هر دو سال یک مرتبه، جمع عمومی یونسکو 
در پاریس با زحمت بســیاری وزرای فرهنگ کشــورها جمع م‌یشدند؛ 
جلســه‌ای کــه صرف هزینه‌هــای زیادی را برای یونســکو در پی داشــت 
که نهایت به ســخنرانی ســه دقیقه‌ای هر کدام از آنها ختم م‌یشد. آن 
هم در شــرایطی که حتی فرصت بحــث و گفت‌و‌گو هم نبود چراکه هر 
مرتبه حدود 195 کشور جمع م‌یشدند. این درحالی است که از زمانی 
که کرونا گســترش جهانی پیدا کرده، وزرای کشورهای مختلف حداقل 
چهار، پنج مرتبه‌ای به شــکل مجازی در اجلاســی شــرکت کرده‌اند که 
اتفاقــاً فرصــت زیادی هم بــرای صحبت کــردن پیدا کرده‌انــد. همین 
یــک نمونه بــرای درک عمق تحولاتی کــه با آن روبه‌رو شــده‌ایم کافی 
اســت. نکتــه دیگری کــه نباید فراموش کرد این اســت که بــرای بعد از 
اتمــام کرونا هم برنامه‌ریزی کنیم چراکه تغییراتی را رقم زده که دیگر 
به شــکل ســابق خود برنمی گردند. ســبک زندگی و حتی کار حرفه‌ای 
اغلب‌مــان آنقــدر طی ایــن ماه‌هــا تغییر کرده کــه دیگر مانــدگار باقی 
خواهــد بــود؛ خیلــی از کارهایــی که این روزها به شــکل عــادی درآمده 
بــه همین طریق ادامه پیدا م‌یکند و حتی خودمان حاضر نیســتیم به 
شــیوه قدیم آن بازگردیم. حتی در شــیوه برپایی کلاس‌های مدارس و 
دانشگاه‌ها هم این روند خود را نشان داده، البته ضعف‌های متعددی 
وجــود دارد کــه بایــد برطرف شــوند. دانشــجویان به جای آن کــه وادار 
شــوند از دیگر شــهرها به تهران ســفر کنند براحتی از منزل یا محل کار 
خود در جلســه دفاع یا حتی مصاحبه دکتری شــرکت م‌یکنند. انســان 
امــروز دیگــر بــه ماه‌های قبــل از شــیوع کرونــا باز نم‌یگــردد؛ بویــژه با 
تحولاتی که در حوزه نرم افزاری و سخت افزاری به وقوع پیوست. باید 
منتظــر ادامه ایــن تغییرات در ســبک زندگی شــخصی و حرفه‌ای‌مان 
باشــیم. نکته دیگر اینکه بســیاری از اســتادانی که پیش از این ضرورتی 
در پیوستن به شبکه‌های اجتماعی و از سویی حضور در فضای مجازی 
نم‌یدیدنــد ابتــدا بــه اجبــار شــرایط و حالا هم بــه میل خودشــان این 
رونــد را ادامــه داده‌انــد. پیش از عیــد وقتی برای برپایی نــت گپ‌ها به 
ســراغ اســتادان م‌یرفتیم با مقاومت آنــان روبه‌رو م‌یشــدیم؛ اتفاقی 
کــه حالا جای خــود را به علاقه‌مندی حتــی داوطلبانه آنــان داده، این 
اتفــاق خوبی اســت که نباید از آن غافل شــویم. باز هــم تأکید م‌یکنم 

برنامه‌ریزی برای روزهای بعد از کرونا را فراموش نکنیم.

حجت‌الله ایوبی
دبیرکل کمیسیون 
ملی یونسکو در ایران

یادداشت

ëë14 آبان
ســال 1366 در چنیــن روزی اولیــن نمایشــگاه 
بین‌المللی کتــاب افتتاح شــد. در همان محل 
دائمی نمایشگاه‌های تهران در بلوار شهید چمران. این نمایشگاه تا 
22 آبان ادامه داشــت و 196 انتشارات از 32 کشور جهان در کنار 200 
ناشر داخلی در آن شرکت کردند و با توجه به اینکه کتاب‌های زیادی 
درباره فرهنگ و تمدن اسلامی در آن عرضه شده بود این نمایشگاه 
»فرهنگ و تمدن اســامی« نام گرفت. جالب اســت بدانید که این 
نمایشگاه بسیار مورد استقبال قرار گرفت و در آن سال‌های پر التهاب 

500 هزار نفر از آن بازدید کردند.
ëëتولدها

فریدون ناصری: رهبر ارکســتر ســمفونیک تهران سال 
1309 در چنیــن روزی به دنیا آمــد. فریدون ناصری از 
کودکی و در هنرستان عالی موسیقی ویولنسل و سازهای 
ضربی را یاد گرفت و در دوران دبیرستان در کلاس‌های 
هارمونی ثمین باغچه بان شرکت کرد و از او اصول آهنگسازی را یاد 
گرفت. پس‌از آن به بلژیک رفت و در کنســرواتوار سلطنتی بروکسل 
در کلاس‌های آهنگســازی، تصنیف موسیقی فیلم و رهبری ارکستر 
شرکت کرد. در همان کشــور هم درارکسترهای ناسیونال بلژ و رادیو 
و تلویزیون بروکسل همکاری م‌یکرد و پس‌از بازگشت به ایران و در 
دهــه 40 و 50 در رادیــو و تلویزیون ایران فعال بود. او برای تأســیس 
ارکســتر فارابــی بــا مرتضــی حنانه همــکاری کــرد و پــس‌ از پیروزی 
انقلاب اسلامی و در سال 1369 رهبر ارکستر سمفونیک تهران شد. 
ناصری موسیقی فیلم‌های زیادی مانند »ستارخان«، »فصل خون«، 
»کفش‌های میرزانوروز« و »ناخدا خورشــید« را هم ساخته است. او 

سال 1384 درگذشت.
فضل‌الله توکل: نوازنده پیشکسوت ســنتور سال 1321 
به دنیا آمد. فضل‌الله توکل از 6 سالگی در کلاس‌های 
حســین تهرانــی نواختن تنبــک را یاد گرفــت و پس از 
اینکــه پدرش برایش ســنتور خرید نواختن این ســاز را 
آموخت و پس‌از آن در کلاس‌های علی تجویدی ردیف نوازی ایران 
را یاد گرفت. بعدها به دعوت تجویدی نوازنده سنتور ارکستر شماره 
2 رادیو شــد و پس‌از آن هــم به برنامه گل‌ها راه پیدا کرد. او به‌عنوان 
تکنــواز آثار زیادی در برنامه‌های مختلف گل‌ها شــناخته م‌یشــود. 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم آلبوم‌هایی مانند »آوازه خوان«، 
»نســیما«، »غم زمانه« و »خاطرات جوانی« با آهنگسازی او منتشر 
شــد. توکل در نواختن سنتور ســبکی مخصوص به خودش دارد که 
کاملاً شناخته شده است و  پرویز یاحقی بارها شیوه او را منحصر به 
فرد خوانده بود و او را ب‌یرقیب م‌یدانست. البته غیر از سنتور، توکل، 

ویولن هم م‌ینوازد.
متیو مک کانهی: بازیگر توانای هالیوود امروز 51 ســاله 
م‌یشــود. متیو مک کانهی رشــته تلویزیون و سینما را 
خوانــد و با بازی در فیلم کمدی »مــات و مبهوت« در 
ســال 1993 مطرح شــد. پــس‌از آن هــم در »قتل‌های 
زنجیره‌ای تگزاس«، »زمانی برای کشتن«، »آمیستاد«، »تماس« و 
»یو-571« بازی کرد. مک کانهی دوره‌های مختلفی را در طول دوران 
کاری‌اش گذرانــد. از اوایل ســال 2000 شــروع به بــازی در فیلم‌های 
رمانتیکــی مانند »طراح مراســم ازدواج« و »شکســت در اجرا« کرد 
امــا از ســال 2010 چهــره دیگــری از هنــر او را دیدیــم و در فیلم‌هایی 
ماند »برنی«، »جوی قاتل« و »ماد« بازی کرد. حضور او در »باشگاه 
خریــداران دالاس« و بــازی در نقــش یــک مرد مبتلا بــه ایدز باعث 
شــهرت بیشترش شــد و برایش جایزه اســکار و گلدن گلوب گرفت. 
پس‌از آن هم در فیلم »گرگ وال استریت« و »بین ستاره ای« بازی 
کرد. فصل اول سریال »کارآگاهان حقیقی« هم با بازی مک کانهی 
ســاخته شد و بســیار مورد توجه قرار گرفت و برایش جایزه منتخب 

منتقدین تلویزیون را گرفت و نامزد دریافت جایزه امی شد.

  منصــور حمیدی کارگــردان، دیون لــی بازیگر بریتانیایی، شــیلا 
خــداداد بازیگر، امیرحســین آرمان بازیگر و ســاناز رئوف شــاعر هم 

متولد امروز هستند.
ëëدرگذشت‌ها

بیژن علــی محمدی: دوبلور قدیمی ســینما و تلویزیون 
ســال گذشــته در چنیــن روزی درگذشــت. بیــژن علــی 
محمدی متولد سال 1340 بود و اوایل دهه 60 کارش را 
در واحد دوبلاژ صداوســیما آغاز کرد و توسط نسل دوم 
دوبله ایران مانند پرویز بهرام آموزش دید. او در سال‌های فعالیتش 
در سریال‌ها و انیمیشن‌های زیادی صحبت کرد و صدایش را به جای 
پدر ژپتو در کارتون »پینوکیو« به یاد دارید. سریال‌های »امام علی)ع(«، 
»روشــن‌تر از خاموشی«، »معمای شاه« و »سرقت پول« و فیلم »روز 
واقعــه« از جمله کارهــای علی محمدی بودند. او دوســال پیش و در 
جشنواره فیلم کودک و نوجوان به‌عنوان دوبلور همزمان همکاری کرد 

و عضو انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم هم بود.

  علی تابش گوینده رادیو و کمدین هم در چنین روزی درگذشت.

بــه  تروریســتی  حملــه 
افغانســتان  دانشــگاه کابل 
و کشــته شــدن ۲۰ دانشــجو 
از خبرهــای تلخــی بــود کــه کاربــران ایرانــی را 
هــم بســیار متأثر کــرد. در کنار کاربــران افغان 
بســیاری از ایران‌یها هم درباره‌اش م‌ینوشتند 
و ویدئویــی قدیمــی از ‏محمــد راهیــد کــه بــه 
دست تروریست‌ها کشته شد بازنشر م‌یکردند 
کــه در آن از امیــد و ایســتادگی حــرف زده بود. 
پیامــک و تماس‌هــای پدر یکی از دانشــجویان 
هــم همه را متأثــر کرد: »همین کنــار گوش ما 
یــک عــده آدمخوار بــه دانشــگاه کابــل حمله 

کرده‌اند، جان دانشــجو 
گرفته‌انــد.  را  اســتاد  و 
امروز دیدم یکی نوشته 
از  یکــی  موبایــل  بــود 
را  شــهید  دانشــجویان 
پیــدا کــرده. ۱۴۲ تماس 
یــک  بعــد  و  ب‌یپاســخ 
پیامــک کــه »جــان پدر 
امان  اشک  کجاستی؟« 
نم‌یدهــد«، »بــه گفتــه‌ 
افغانســتان،  مقامــات 

طالبــان بــه جبران شکســت در اســتان هلمند 
داده.«،  انجــام  رو  تروریســتی  حملــه  ایــن 
»‏قلم‌ها م‌یشــکنند تا حقایق نوشــته نشوند«، 
»‏با پشت‌سر گذاشتن کلی دردسر، در دانشگاه 
پذیرفته م‌یشوی و سر کلاس، محو درسی، که 
گلوله‌ای از ناکجای جهل فلان احمق متحجر، 
سینه ات را م‌یشکافد و پایان تمام آرزوهایت. 
زخم‌یترین ســاقه این جنگل خشــک، ما از یه 
درختیم، دردتون جانمان رو آتش زد.«، »‏پدر 
کــه بشــوید، مفهــوم ۱۴۲ بــار تمــاس و پیامک 
»‎جــان‌ پــدر کجاســتی؟« را بهتــر م‌یفهمید«، 

»‏اینجــا خاورمیانــه اســت و ایــن لکنتــه کــه از 
میــان خون مــا م‌یگذرد تاریخ اســت«، »‏برای 
مــن روضه‌هــا گاهــی یــک جملــه اســت برای 
دارم  دوســتت  پیــام  مثــل  اشــک،  ســاعت‌ها 
لحظه آخر قربانی حادثه اورلاندو به مادرش، 
مثل ‎جان‌ پدر کجاســتی«، »‏هشــتگ دانشــگاه 
کابــل رو خوندم و تمام خوشــی جهان از قلبم 
رفــت. چه صلحی م‌یشــه بــا طالبــان کرد؟«، 
»‏از کجــا معلوم بعــد امضــای معاهده صلح 
و آزاد کــردن ایــن همــه حیــوان از بنــد و دادن 
کلی امتیــاز به طالبان، دوبــاره انتحار و انفجار 
و ناامنــی بــا قبــول کردن مســئولیتش توســط 
داعش نباشه؟ و امریکا 
بهانــه  بــه  طالبــان  و 
مبــارزه با داعــش باقی 
نماننــد و نقــش دولت 
از  کمرنگ‌تــر  مــردم  و 
قبل نشــه؟«، »‏‌نماینده 
امریکا در افغانســتان از 
تروریستی طالبان  گروه 
برابــر  در  تــا  خواســت 
گروه تروریســتی داعش 
افغانســتان  دولــت  بــا 
همکاری کند. بهتره ایــن واقعیت رو بپذیریم 
کــه دنیــای غــرب هرگــز دلــش واســه مــردم 
خاورمیانــه نســوخته و »هرگــز« نیــز نخواهــد 
ســوخت...«، »‏‌توجهم به نکته‌ای جلب شد از 
پارادوکس‌هــای غمگیــن روزگار. البته طالبان، 
بایــد هــم  داعــش و هــر تفکرمتحجــر دیگــه 
دانشگاه، علم و علم آموزی رو هدف قرار بده 
چرا که بخوبی متوجه شــده آنچــه  حیات این 
گروه‌هــا رو تهدیــد میکنه بمبــاران مقر گروه‌ها 
نیســت، بلکه خرد و هر جایی که در اون کتاب 

هست.«

ماجرا

جان پدر کجاستی؟

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

دیــروز  امریــکا  انتخابــات 
هــم  همیــن  و  شــد  برگــزار 
در  داغ  بحثــی  شــد  باعــث 
شــبکه‌های اجتماعی درباره‌اش شــکل بگیرد. در 
کنــار بحث‌های جدی دربــاره احتمال رأی آوردن 
هرکــدام از نامزدها و تأثیر آن، کاربرانی هم با این 
انتخابــات شــوخی م‌یکردنــد: »‏تــوی امریــکا هم 
شــمارش رأی از شــهرهای کوچــک آغاز م‌یشــه. 
منتظــر پخــش برنامــه پانکراس هســتم.«، »‌‎توی 
ایــن دوره انتخابــات امریــکا بعضى‌هــا همچیــن 

و  دارن  اســترس 
اســترس رو بــه بقیه 
انتقــال میــدن، آدم 
م‌یکنــه  احســاس 
تــو ایــران انتخاباتــه. 
اینطــور  ســال  هیــچ 
لحظــه  بــه  لحظــه 
انتخابــات  پیگیــر 

امریــکا نبــودن«، »‏اینقــدری کــه مــا ایرانیــا راجع 
بــه انتخابــات امریکا اطلاعــات داریم خودشــون 
ندارن.«، »‏ســالار عقیلــی امریکای‌یهــا داره از این 
مراســم بــه اون مراســم میــره الان«، »‏بــاور کنین 
نظــر شــما و نظرســنج‌یهای شــما، هیــچ تأثیری 
از  »یکــی  نــداره«،  امریــکا  انتخابــات  نتیجــه  در 

دوســتان که مشــاور املاک داره م‌یگفت معامله 
خانــه‌ای را انجــام دادیــم و رفتیم پای قــرارداد و 
صاحــب منزل گفت آقا از فــروش خانه منصرف 
شــدم. دلیــل را جویــا شــده بــود و صاحــب منزل 
گفــت بگذار ببینــم انتخابات امریکا چه م‌یشــود 
و کی رئیس‌جمهوری م‌یشــود«، »‏فــارغ از نتیجه 
انتخابــات امریــکا که در نهایت کــدام نامزد راهی 
کاخ ســفید خواهد شــد بعد از نهایی شدن نتایج، 
در ایــران همــه اظهار‌نظر م‌یکنن که: مشــخص 
بــود و مــن کــه گفتــم فلانــی رأی میــاره. واقعــاً 
داشتن حق رأی در 
ایــن انتخابــات حق 
مســلم مــا ایران‌یها 
مــا  »‏چــرا  بــود«، 
انتخابــات  منتظــر 
امریکا هستیم؟ فکر 
انتخابات  م‌یکنیــم 
م‌یتونــه  امریــکا 
وضعیت اقتصــادی ما رو عوض کنــه؟ فکر نکنم 
چــون ضربــه اقتصــادی عــاوه بــر ایــن از درون 
خودمون اســت. بنابرایــن انتخابــات امریکا مهم 
نیســت فقط بحث روانیه. شــاید و فقــط با حذف 

شــوند  متقاعــد  اگــر  تحریم‌هــا 
اوضاع اقتصادی بهتر شود.«

هشتـگ

# انتخابات امریکا

روز نویسنده
آن روز داشــتم فکر م‌یکــردم آدمی چند 
روز در ســال بــرای خــودش دارد. چطــور 
اســت که آدم‌ها در ایــن دنیای اجتماعی 
م‌یکننــد.  روزتراشــی  مــدام  مجــازی 
یــادم آمد بــه آن‌وقت‌هایی کــه اصلًا روز 
نداشــتیم. یک روز تولد بــود و تمام. آدم 
در یــک روز متولــد م‌یشــد و م‌یرفــت تا 
ســال بعد کــه متولد بشــود یا هم نشــود. 
نشــود بــرای این اســت که خیلی ســال‌ها 
اطرافیانــت هــم روز تولــدت را فراموش 
م‌یکردنــد. امــا حــالا چنــد روز مانــده به 
تولدتــان از همــه طرف به شــما یادآوری 
م‌یشــود کــه تولــد داریــم آن هــم چه تولــدی و بعد هم ســیل 
تبریک‌هاســت کــه فــرا م‌یرســد. از آدم‌هــای دیــده و نادیده از 
صفحات مختلــف اجتماعی و از همه‌جا. اما این بازی روز آدم 
بودن به همین تولد ختم نم‌یشــود. مثلًا همین چند روز پیش 
دیدم هی دارند به من روزم را تبریک م‌یگویند. بعد پرســیدم 
مگــر چــه روزی اســت گفتند روز نویســنده اســت. طبیعتــاً باید 
تشکر م‌یکردم که این روز را به من تبریک م‌یگویند. یادم است 
آن روزهــا که روز تئاتر خیلی مد شــده بود و فضای مجازی هم 
گســترده نشده بود برای پیام روز تئاتر کلی خوشحال بودیم که 
امســال چه کســی پیام م‌یدهد اما فکر م‌یکنم روز تئاتر هم در 
میان همه روزها گم شــده اســت. اصلًا فکر م‌یکنم در لابه‌لای 
ایــن بیمــاری همه‌گیر تئاتــر دارد گم م‌یشــود. هنرهایــی که با 
جمــع ســر و کار دارد همه دارند یــک جوری آســیب م‌یبینند. 
نم‌یدانم در این وضعیت چه کار م‌یشود کرد اما فکر م‌یکنم 
این روزها واقعاً روزهای ما نیســت. روزهای تلخی که مجبوریم 
در خانــه بمانیم، مجبوریم برای حفظ جان خودمان و دیگران 
در خانــه بمانیم امــا فکر م‌یکنــم راه دیگری هم بــرای نجات 

برخی هنرها هست. باید فکر کرد که چه کار باید کرد.
امــا برویــم بــه ســراغ روزهــا. قدیم‌ها وقتــی از خانــه بیرون 
م‌یرفتیــم و چشــم‌مان به گربــه ســیاهی م‌یافتاد بــا خودمان 
م‌یگفتیــم خدا به خیر کند نحســی امروز را. امــا باید به عرض 
برسانم که این روزها گربه سیاه‌ها هم روز دارند. یا مو فرفری‌ها 
هــم روز دارند. این اســت کــه روز مو فرفری‌ها که م‌یشــود یک 
تبریک هم به من م‌یرســد. اما در برخی روزها من آدم روزدار 
ســابق شــده‌ام. مثــاً زمانی معلــم بــوده‌ام و حالا نیســتم. اما 
همچنــان بچــه اول خانــواده‌ هســتم و روز بچــه اول هم به من 

تبریک م‌یگویند.
همه این روزها و روزهای دیگر را نوشتم که بگویم ما در این 
روزگار مــدام به مــدام به‌دنبال بازتولید دلخوشــ‌یهای کوچک 
هســتیم. درســت عین همان آهنگ فرهاد مهــراد که م‌یگفت 
دلخوشــ‌یها کم نیســت. روزها هم کم نیست. سیصد‌وشصت 
و پنج روز در ســال را پشــت ســر م‌یگذاریم. اگر بخواهیم مدام 
بــه مــدام اخبــار را پــی بگیریــم بــه قــول احمدرضــا احمــدی 
حرمان‌مــان آدم را م‌یبــرد. بــرای همیــن اســت کــه دلمان را 
خــوش م‌یکنیم به روزهایمان. روز پزشــک یا روز پرســتار. مثلًا 
بــه ایــن روزها که م‌یرســیم یادمــان م‌یآید کــه در ایــن روزگار 
حرمان چقدر ما مدیون تلاش پزشــک‌ها و پرســتارها هســتیم. 
رفیق پرســتاری دارم کــه مدام در این روزهــای بیماری و اندوه 
به یادش هســتم و فکر م‌یکنم چطور م‌یشــود این روزها تمام 
شــود و روزگار مــا هم خوش شــود. بــه قول قدیم‌یها عروســی 
هــم به کوچه ما بیاید بعد این بیماری همه‌گیر. اما همین حالا 
تقویم را هم نگاه کردم و دیدم امروز که چهارده آبان است روز 
فرهنــگ عمومی اســت. نم‌یدانم این چه روزی اســت اما این 

روز را هم به همه تبریک م‌یگویم.

ضدآفتاب 
مرغوب

بهاءالدین 
مرشدی
داستان‌نویس

مــوزه هنــر ایندیاناپولیــس امریــکا در نمایشــگاهی منحصربه‌فــرد آثــار »ونســان ون‌گــوگ« نقــاش مشــهور 
 The Lume کــه  نمایشــگاه  ایــن  بــرای  می‌گــذارد.  نمایــش  بــه  متحــرک  و  ســه‌بعدی  به‌صــورت  را  هلنــدی 
نــام دارد، ۱۵۰ پروژکتــور فــوق پیشــرفته بــا وضــوح بــالا تعبیــه می‌شــود تــا بازدیدکننــدگان بتواننــد در دل 
نقاشــی‌های معروف ون‌گــوگ از جمله گل‌های آفتابگردان و شــب پرســتاره، حرکت کنند. این نمایشــگاه که ژوئن ســال آینــده )خرداد- 
تیــر ۱۴۰۰( برگــزار می‌شــود در مجمــوع، 3000 تابلــو به‌نمایــش گذاشــته می‌شــود و در پس‌زمینــه موســیقی کلاســیک پخش خواهد شــد.

عکس نوشت

از زندگی و مرگ حرف بزنیم
در ایــن روزهــا کــه بســیاری از خانواده‌هــا بــا مســأله 
درگذشت نزدیکان و عزیزان مواجه م‌یشوند کودکان 
هم تحت تأثیر قرار م‌یگیرنــد و ضرورت اینکه درباره 
ایــن مســأله بــا آنهــا گفت‌و‌گو کنیم بیشــتر احســاس 
م‌یشــود. شــاید بپرســید که آیــا ضــرورت دارد درباره 
موضوعــی مانند مرگ بــا بچه‌ها حرف بزنیــم؟ باید 
بگویم بله م‌یتوانیم درباره موضوعات بسیار حساس، 
مهم و حتی فلســفی با کودکان حرف بزنیم اما اینکه 
چه مقدار و به چه اندازه‌ای صحبت کنیم مهم است. 
ســال گذشــته نمایشــی به‌نام »عموی عجیب بزرگ 
کوچیــک مــن« اجــرا کردیــم کــه موضــوع آن دربــاره 
مسأله مرگ و زندگی بود و اکنون آن را در سایت تیوال 
م‌یتوانید ببینید. این نمایش براساس اشعار و قصه‌های شل سیلوراستاین اجرا 
شــد و کار مشــترک ما و کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان بود. »عموی 
عجیب بزرگ کوچیک من« قصه دختر کوچکی است که در حادثه‌ای مادرش 
را از دست م‌یدهد و احساس تنهایی م‌یکند و دیگر نیازی به حرکت نم‌یبیند. 
بــه همین دلیل هــم نم‌یتواند راه برود. او در یک کتابخانه قدیمی کتاب شــل 
سیلوراســتاین را م‌یخو‌اند و نوشــته‌های او 
باعث م‌یشــود به زندگی بازگردد. شاید به 
نظر برســد موضوع نمایش غمگین است 
امــا نتیجه‌گیــری کار امید به زندگی اســت. 
این مسأله آنقدر برایم مهم بود که نگارش 
متن نمایش 6 ماه زمان برد و تلاش کردیم 
دربــاره مــرگ با بچه‌ها حــرف بزنیم اما نه 
به شکل مرسوم، تا بچه‌ها برای این مسأله 

به‌عنوان بخشی از زندگی آماده شوند. 
ëëعموی عجیب بزرگ کوچیک من 
ëëکارگردان: ناصر آویژه
ëëنویسنده: گیتا داوودی

ëë ،بازیگران: مریم آشــوری، ناصر آویــژه، مهرداد باقری، شــاهین گلکار
محمد الله دادی، سبا سلیمانی و رها آویژه
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